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 شناسي ارسطو زيبايي
 حتي در. همواره ارسطو ناديده گرفته شده است! ايران، بنا به علتي نامعلوم در مباحث فلسفه هنر و زيبايي شناسي در   

علت هرچه باشد، اهميت . تبعيت مي كنند دانشگاه ها، واحد هاي درسي ارائه شده در رشته فلسفه هنر نيز از اين روال
اين مقاله در نظر دارد كه در جبران اين . پري رو تاب مستوري نداشته باشد عث مي شود كهزيبايي شناسي ارسطو با

حوزه زيبايي شناسي را كه مي  و كمبود اساسي، گامي هر چند كوچك برداشته و نظامي با اهميت و بسامان در خلا
   .نمايدزيبايي شناسي افلاطون باشد، معرفي  تواند از جهات مختلفي بديلي در برابر نظام

 شناسي هاي ارسطو درباره زيبايي نوشته  
: اند فهرست خود جاي داده را در) 384-323(دوران باستان، درباره نظريه هنر، چند رساله از ارسطو  هاي  شناسي كتاب

 On) ، درباره زيبايي(Homeric Questions) هاي هومري ، پرسش(On Poets) درباره شاعران
Beauty)درباره موسيقي ، (on Music) و پرسشهايي مرتبط با فن شعر (Questions Concerning 

Poetics). هاي  شناسي كتاب .حتي ممكن است اين نيز ناقص است. اينها به جز فن شعر از بين رفته است اما همه
يك مقدمه  كه جدا از  كتابي نسبتاً كوچك. مانده است تنها يكي از اين دو باقي. گويند قديمي از دو كتاب سخن مي

ارسطو جايگاهي  رغم ميراث ناقصي كه در دست داريم، فن شعرِ علي .اي درباره تراژدي است  نظريه كلي، تنها شامل
رساله اي . ترين رساله باقي مانده از دوران باستان است كهن فارغ از اهميت، اين. 1شناسي دارد ويژه در تاريخ زيبايي

ملاحظات كلي درباره  ه طرح داستان و زبان شعر ارتباط دارد، اما شاملمسائلي بسيار ويژه دربار تخصصي كه با
ها در آن گرد آمده و طرحي كلي از  اي از سخنراني مجموعه احتمالاً قصد بر اين بوده كه. باشد شناسي نيز مي زيبايي

 .فن شعر در طول زندگي خود ارسطو چاپ و منتشر نشد. ديگر موجود نيست يك كتاب باشد كه
شناسي اظهارنظر كرده  زيبايي از فن شعر، ارسطو در آثاري كه به موضوعات ديگر نيز اختصاص داده بود، درباره جداي
سخنوري است، كه در آن مسائل مربوط به سبك مورد بحث واقع  فن بيشترين اظهارنظرها هم در كتاب سوم. است

هايش را درباره  ديدگاه ، ارسطو3-7هاي  لكه در فص (Politics) در كتاب هشتم از علم سياست شده است، و هم
كتابهاي اول و سوم از رساله علم سياست، نيز به . سازد مي اي تربيتي مطرح موسيقي و تاثير آن در فرآيند برنامه

. اند موسيقي اختصاص يافته شناسي برخي از فصولِ رسالة پرسش ها به زيبايي. شناختي اشاره دارند زيبايي پرسشهاي
اظهارات او درباره زيبايي و هنر در . شاگردانش به نگارش درآمده است  نوشته خود ارسطو نيست، بلكه توسطاين رساله

بايستي دانست كه  اغلب در جملاتي پراكنده است، اما (Metaphsics) و متافيزيك (Physics) فيزيك رساله
، او درباره تجربه  (Eudemian Ethics) اخلاق ائودمي در دو كتابِ اخلاقِ ارسطو، بويژه. اين جملات پراهميتند

. دارد شناختي ارسطو مباحث جزئي ويژه بر مباحث كلي فلسفي غلبه در آثار زيبايي. كند زيبايي شناختي صحبت مي
هايي كه  برخي از نظريه. اند تراژدي و موسيقي پرداخته آنها بيشتر از اينكه درباره زيبايي يا شعر بطور كلي باشند، به

توانند بكار  هنر مي اند كه در كل تراژدي يا موسيقي به كار برده است، بعدها ثابت شد، حقايقي كلي نها دربارهارسطو ت
 .روند

 پيشگامان
و از طرفي ديگر ) افلاطون گرگياس، دموكريتوس و(شناختي، پيشگامان ارسطو از طرفي فيلسوفان  زيبايي در مطالعات
اما پيش از او كسي . بودند) موضوع هنرشان تنظيم و تدوين كردند ي را براساسكساني كه قوانين اثر هنر ( هنرمندان،

را به مسير امن دانش سوق  شناسي به تعبيري كانتي، او بود كه زيبايي. مند نكرده بود را اين چنين نظام شناسي زيبايي
ان نقطه آغاز يك دانش است، و ناميدن زماني مشخص به عنو رشد و تكامل يك دانش روند و جرياني مستمر. داد

. تقسيم كرد «تاريخ«و » پيشاتاريخ«شناسي را به دو برهه يعني  توان تاريخ زيبايي حال، مي با اين. كاري خطرناك
مند و بسامان را جايگزين تحقيقاتي كمابيش فاقد  نظام اي تواند در ميان اين دو برهه قرار گيرد زيرا او رشته ارسطو مي
كه تشابهاتي در عقايد و  ترين پيشگام و معلم ارسطو افلاطون بود، و اين طبيعي است ين و مهمتر نزديك .انسجام كرد

گيرد كه قبلاً در  شناسي ارسطو چيزي را دربرنمي زيبايي حتي گفته شده است كه.  وجود داشته باشد آراء آنها



 2

اساس   چهارچوب متافيزيكي كهاما اين مطلب صحيح نيست ارسطو از. وجود نداشته باشد شناسي افلاطون زيبايي
افلاطون را تا حدي بسامان و دگرگون ساخت و آن  شناختي هاي زيبايي  انديشه او. شناسي افلاطون بود جدا شد زيبايي

 .را كه تنها به شكل اشاره، كنايه و طرح كلي بودند، بسط و گسترش داد هاي افلاطون  انديشه قسمت از
در شعر آثار سوفلكس : بنا نهاد اش را بر اساس شعر و هنر سرزمين و روزگار خويش يشناخت هاي زيبايي انديشه  ارسطو

. را معيار و ملاك خود قرار داد (Zeuxis) و زئوكسيس (polygnotus) و ائوريپيدس، در نقاشي آثار پولوگنوتوس
 و پولوكليتوس (Phidias) گذارد يعني فيدياس سازاني را كه او بدانها اغلب احترام مي حال، مجسمه با اين

(Polyclitus) اين امر در مورد نقاشان بزرگي كه . تر از نسل ارسطو بودند قديمي ، هر دو تا حدودي متعلق به نسلي
بنابراين، . كرده بود، صادق بود نويساني كه فن شعرش را مبتني بر آثار آنها نهاد و تراژدي بدانها ارج مي او اغلب
اين همان هنر و شعري بود . از او مورد قبول واقع شده بود، متاثر گشت اش كه پيش مانهشناسي ارسطو از هنر ز زيبايي

درحالي كه افلاطون هنر و شعر . بود شناخت، اما رويكرد ارسطو از رويكرد افلاطون متفاوت افلاطون نيز آن را مي كه
 اش را با الگوي ديرينه و تثبيت شده شناسي كرد، ارسطو زيبايي تقبيح مي اش را به خاطر عدم تجانس با ايدئولوژي

 .سازگار كرد
 مفهوم هنر
تقدم و  درحالي كه افلاطون. دوران باستان هم به معناي زيبايي و هم به معناي هنر بود شناختي در مفهوم زيبايي

گذارد و  ميكتاب فن شعر مفهوم زيبايي را كنار  در آغاز«اولويت را به مفهوم زيبايي داد، ارسطو بنابر عقيده چللر، 
جلب  حقيقت نسبتاً معين و آشكار هنر بيشتر از مفهوم مبهم زيبايي او را به خود .«كند مطالعه هنر را شروع مي

 .كرد مي
او به اين مفهوم معمولاً به طور رايج و متداول  گرچه. مفهوم جديدي نبود – (techne)  تخنه–مفهوم هنر ارسطو 

ارسطو  .در وهله نخست هنر به عنوان يك فعاليت انساني توصيف شد. تعريف كرددقيق  باور داشت، اما آن را به طور
و » كه صورتي از آنها در نفس قرار دارد شود از هنر چيزهايي ناشي مي«: اين اصل را اينگونه تنظيم و تدوين كرد

 ، درحالي كه آثار»نباشندتوانند باشند و هم  هم مي«از اين رو، آثارش . »خودش اش در سازنده است نه در علت فاعلي«
 .طبيعت ناشي از ضرورت هستند

هنر به عنوان توليد . بررسي، كنش و توليد: شوند بخش مختلف تقسيم مي هاي انساني به سه تر، فعاليت به عبارت دقيق
ي است و تصوير اثر نقاش. گذارد مي طور عمده متفاوت است، زيرا اثري را از خود به جاي بررسي و هم از كنش به هم از

 بنابر. تر، هر هنري يك اثر است، اما هر اثري يك هنر نيست عبارت دقيق باز به. سازي مجسمه اثر و محصول مجسمه
از  (genus) بنابراين جنس هنر .«براساس آگاهي و دانش باشد«بندي ارسطو، اثر زماني يك هنر است كه  صورت

  .و قوانين كليدانش  (differentia) جنس توليد و اثر است و فصل آن
از اين تعريف . تواند به عنوان يك اثر آگاهانه تعريف شود هنر مي برد، لذا از آنجايي كه اين دانش از قوانين بهره مي

فاقد قوانين و كاربرد آگاهانه ابزار  هنري كه صرفاً بر استعداد، تجربه يا تمرين وابسته باشد، هنر نيست، زيرا آيد برمي
 همچنين از. يابد داند، در هنر تبحر مي ابزار و هدف و غايت اثر خود را مي فقط كسي كه. استبراي رسيدن به هدف 

 .ناميده شد آيد كه هنر محدود به چيزهايي نيست كه بعدها هنرهاي زيبا تعريف فوق برمي
 به دست آورد به طوري كه شأن و جايگاهي كلاسيك  هنر با سنت يوناني سازگار و موافق است، اين مفهومِ ارسطوئيِ

اثر را نيز هنر  ناميد، بلكه او توانايي خلق» هنر«اين تنها خود اثر نبود كه ارسطو آن را  .هاي طولاني باقي ماند و قرن
باشد، و اين دانش هم به خاطر اينكه اساسِ  خلق اثر مي استعداد هنرمند مبتني بر دانش و آشنايي با قوانين. مي ناميد

گرديد،  همچنين بعدها اين اصطلاح به محصول كنش هنرمند اطلاق. ناميده شد» هنر«سطو ار خلقِ اثر است، توسط
 لازم براي توليد و شي توليدي همگي با هم در ارتباط  دانشِ توليد، توانائي توليد،. اما ارسطو آن را در اين معنا بكار نبرد

از  Techne تخنه ابهام اصطلاح يوناني. ا كردبه راحتي از يكي به ديگري تغيير پيد» هنر«واژه  بودند، و معناي
اما در حالي كه بنا به عقيده ارسطو معناي . شده است هاي مدرن ناشي هاي مشابه در زبان لاتيني و واژه  ars اصطلاح
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 دانش ars بود، در دوره قرون وسطي معناي عمده (producer) توانايي توليدكننده (techne) اساسي تخنه
  .مدرن اثر توليدكننده» هنر«د و در دوره توليدكننده بو
او با . دانست پويا مي نخست اينكه، او هنر را به مثابه چيزي) آ: (مفهوم هنر چند ويژگي خاص دارد تلقي ارسطو از
زمينه موجودات زنده، تمايل داشت كه بيشتر از اشياء به  شناختي آشنا بود، و به عنوان محقق در مطالعات زيست

بيش از اثر نهايي تأكيد  به همين منوال، تلقي او از مفهوم هنر مفهومي پويا بود و بر توليد،. بپردازد روندهاجريانها و 
هيچ هنري بدون قوانين كلي  .تفكر در هنر اصرار داشت او همچنين بر ويژگي عقلاني، دانش لازم و) ب. (داشت

اي از  درباره طبقه اي هيم حاصل از تجربه، داوري كليآيد كه از مفا هنر زماني به وجود مي» او نوشت. وجود ندارد
با وجود اينكه هنر در : دانست عنوان يك فرآيند رواني ـ فيزيكي مي  او هنر را به افزون بر اين،) ج(» .اشياء به دست آيد

ابل با هنر را در تق ارسطو) د. (گيرد، با اين همه جهتش به سمت توليد يك اثر طبيعي است شكل مي ذهن هنرمند
هدفمندي هنر و . ترسيم نكرد زيرا هر دو دنبال يك هدف بودند طبيعت قرار داد، اما هيچ تمايز دقيقي را ميان آنها

  .سازد همديگر نزديك مي طبيعت را به
 اينكهاو فرمولي را ارائه داد تا با گفتن . ارسطو آن را با علم ادغام كرد در تعريف هنر به عنوان يك استعداد و توانائي،

با اين حال، اين فرمول . متمايز سازد را از هم) علم و هنر( ايندو  علم مربوط به هستي و هنر مربوط به صيرورت است،
تلقي،  اين. داشت] بر انديشه ها و جريان هاي ديگر[ استعداد و دانش، تأثير كمتري از تلقي او يعني هنر به عنوان يك

شناسي به عنوان  قرون وسطي هندسه و ستاره م و تار كرد كه در دوران باستان وتمايز ميان هنر و علم را به حدي مبه
 .بندي شدند هنر تقسيم

گرديد،  است كه دستخوشِ تغيير  تنها در دوران مدرن. ارسطو از مفهوم هنر نزديك به دو هزار سال بر جاي ماند تلقي
پيدا كرده است؛ ثانياً به هنر بيشتر » هنرهاي زيبا «مفهومي مقيدتر از «هنر«نخست اينكه، . تغييري كه بنيادين است

قوانين هنر آنگونه كه در دوران باستان  شود تا يك استعداد يا كنش؛ ثالثاً به دانش و عنوان يك اثر پرداخته مي به
 .شود شد، توجه نمي اهميت داده مي

هاي جزئي را  كرد، بلكه پديده نمي حدودهاي كلي م بارز روش ارسطو اين بود كه خود را به نتايج و استدلال ويژگي
 گرچه. رويكرد او به هنر اين گونه بود. ثابت و متغيرشان را كشف كند نمرد و سعي داشت تمام عناصر مطالعه مي

شناسي كلّي، ولي با اين همه دست كم  زيبايي هاي هنري تعلق داشت تا به هاي جزئي او بيشتر به تاريخ نظريه تحليل
 .رابطه بين هنر و موادش، و شرايط هنر يعني: شود ل ذكر ميبايستي دو مثا

را  ارسطو پنج نوع از آنها. گيرد است اما به روشهاي مختلف مورداستفاده قرار مي ماده همواره براي هنر ضروري) آ)
 چيز ديگري ، يا به مواد)هاي برنزي مجسمه گيري مثل مورد قالب(دهد  هنر يا شكل مواد را تغيير مي: دهد تشخيص مي

مواد را  ، يا)شود كاري مي هاي سنگي كه در رويشان كنده مثل مورد مجسمه. (دارد برمي افزايد، يا از آن موادي را را مي
 .كند ديگري را جايگزين مي و يا از نظر كيفي مواد) سازي مثل ساختمان(كند  با هم تركيب مي

 .ط اساسي هنر هستنددانش، مهارت و استعداد ذاتي در نظر ارسطو سه شر) ب)
هنرمند است، از طريق تمرين بدست  مهارتي كه لازمه. باشد به دانشي كلي نياز دارد و شامل قوانين اجرا مي هنر
تواند و بايد  دانست و معتقد بود هنر مي به عنوان عنصر اساسي در هنر مي مثل اكثر يونانيان، ارسطو تمرين را. آيد مي
يادگيري مفيد نخواهد بود، زيرا آن نيز يك   كه استعدادي ذاتي وجود نداشته باشد، آموزش واما زماني. گرفته شود ياد

تعديل  ويژه ارسطو بر دانش و قوانين كليّ با تصديق اهميت مهارت و استعداد در هنر تأكيد. عامل اساسي در هنر است
 .شد مي

 هنرهاي تقليدي
ترين تمايز و تفاوت در  نظر مهم  هنرها، او كاري را كه به بندي سيمبا اين حال، در تق. بندي بود استاد تقسيم ارسطو

هنرهاي «در هيچ جايي او . را به وجود آورد» هنرهاي زيبا«كه بعدها  شناسي است انجام نداد، تمايزي تاريخ زيبايي
 نمانده بود كه او چيزي شد زيرا در تفكيك بعدي كند، گرچه آن بايستي تحت نام ديگري ذكر مي ذكر نمي را» زيبا
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بندي كرد؟ او تقسيم هنر به هنرهاي  چگونه هنرها را تقسيم بنابراين،. جدا شود» صنايع دستي«از » هنرهاي زيبا«
موسيقي، هم مفيد و  سازي يا كرد، زيرا هنرهايي نظير شعر، مجسمه توسط سوفسطائيان قبول نمي مفيد و لذتبخش را

اش، انديشه افلاطون را  بندي او در تقسيم. نه لذتبخش به تنهايي مفيدند وهيچ يك از آن دو نه . هم لذتبخش هستند
هستند و  نخست رابطه بين هنرها و طبيعت را نمايان ساخت و گفت كه هنرها يا مكمل طبيعت بسط و گسترش داد، و
ني از آنچه كه طبيعت كنند، يع طبيعت تقليد مي كنند كه طبيعت قادر به انجام آن نيست، و يا از چيزهايي را كامل مي

 ناميد و نقاشي، (the mimetic arts) «هنرهاي تقليدي«از هنر را او  اين نوع آخر. انجام داده است
ديگر هنرهايي را جزو هنرهاي تقليدي  سازي، شعر و تا حدودي موسيقي را نيز در ميان آنها گنجاند، به عبارت مجسمه

او معتقد بود كه . ارسطو ويژگي ذاتي اين هنرها را در تقليد يافت. ندشد «هنرهاي زيبا«دانست كه بعدها موصوف به 
واقعيت صرفاً به خاطر ايجاد آثار  تقليد يك نقاش يا شاعر از. نه تنها ابزار آنهاست، بلكه غايت آنها نيز هست تقليد

يي شاعر را شاعر كند كه ميمسيس خود به تنها ارسطو تأكيد مي. اوست هنري زيبا نيست، بلكه خود تقليد غايت
خود او نيست كه شاعر را  تواند از خودش صحبت نكند، زيرا شاعر بايستي تا آنجايي كه مي«حتي نوشت كه  او. كند مي

بندي هنرها و هم تعريف  او هم تقسيم. نظريه ارسطو است يكي از مفاهيم حاكم بر» تقليد» «.يك مقلد كرده است
او . است تعريف ارسطو از تراژدي مثال كلاسيكي از اين نوع. وم بنا نهادبراساس اين مفه هنرهاي مشخص ديگري را

اين مسئله توضيح . سبب كنش و رضايت اوست يقين داشت كه تقليد كاركرد طبيعي و فطري انسان است، و بنابراين
  رادر هنر لذتبخش است در حالي كه وجود آن چيزها در طبيعت لذتي دهد كه چرا تقليد برخي از چيزها مي

 .انگيزد برنمي
  مفهوم تقليد در هنر

اين حال، تعريفي تلويحي در آثار او  با.  جايي اين اصطلاح را تعريف نكرد چه بود؟ او در هيچ» تقليد«ارسطو از  منظور
 نخست او معتقد بود كه در تقليد، هنرمندان واقعيت را نه. مطابق اصل نبود گمان منظور او كپي كردن بي: وجود دارد

ها را درست آنگونه كه در  توانند انسان آنها مي .توانند ارائه كنند تر و يا زيباتر نيز مي ها آنگونه كه هست، بلكه زشتتن
 پولوگنوتوس ارسطو در نقاشي مي ديد كه. و يا بهتر از آنچه كه مي باشند، نشان دهند زندگي واقعي هستند و يا بدتر

(polygnotus) پائوسون تر از آنچه كه هستند، يفتر و شر ها را نجيب انسان(pauson)  آنها را با نجابتي كمتر و
 اي ديگر نوشت، از آنجايي كه شاعر مثل يك نقاش يا هر او در قطعه. كرد مي ديونوسيوس به مانند واقعيت نقاشي

آنگونه ....  يا هستنداشياء آنگونه كه بودند» :هنرمند ديگري مقلد است، بايستي يكي از سه روش تقليد اشياء را برگزيند
سوفوكلس را ذكر  همچنين ارسطو ادعاي.»آنگونه كه بايستي باشند.... شود، يا انديشيده مي كه در موردشان صحبت يا

. نماياند، در حالي كه ائوريپيدس آنگونه كه بودند باز مي ها را آنگونه كه بايستي باشند گفت او خودش انسان كرد كه مي
. ناموجه است ترند، هايش از مدلهايش كامل رزنش و ملامت زئوكسيس به خاطر اينكه نقاشيس ارسطو معتقد بود كه

هاي پراكنده  ها و افسون از طبيعت باشد، اگر جذابيت تواند زيباتر قبلاً همانگونه كه سقراط اظهارداشت، يك نقاشي مي
باشد؛ او آنها را  ي كرده است، غيرممكنهايي كه زئوكسيس نقاش ارسطو نوشت، شايد وجود انسان .را يكجا جمع نمايد

تواند  هنر مي. »نوع ايدئال بايستي برواقعيت برتري داشته باشد» آرايش و تزئين كرد؛ اما در اين كار حق با او بود، زيرا
ارسطو ثانياً، نظريه تقليد . است از آنچه كه هستند، نشان دهد؛ و اين امر از كپي كردن متفاوت) يا بدتر(بهتر  اشياء را

اي كه مستلزم اين بود، هنر تنها آن اشياء و رويدادهايي را نشان  گرايي گرايي فاصله گرفت، طبيعت همچنين از طبيعت
گويد كه شعر  معروف، ارسطو مي در كلامي موجز و. كه داراي معنا و مفهومي كلي و به عبارتي ديگر نوعي هستند دهد

نماياند، در حالي كه تاريخ  به خاطر اينكه چيزي را كه كلي است مي استتر و پرمحتواتر از تاريخ  تر، عميق فلسفي
اشياء و رويدادهايي را كه  ثالثاً، ارسطو معتقد بود كه هنر بايستي. دهد فردي و شخصي است، ارائه مي چيزي را كه

وظيفه او سخن گفتن از آنچه كه واقعاً روي داده است، نيست، بلكه  وظيفه شاعر سخن گفتن از«. اند، بنماياند ضروري
ديگر، هنرمند حتي در  از طرف» .كه ممكن است اتفاق بيفتد و اين به احتمال و ضرورت بستگي دارد رويداديست

ارسطو . را كه براي خودش ترسيم كرده مقتضي آن باشد آثارش براي طرح اشياء غيرممكن نيز مجاز است، اگر هدفي
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ميان جهان انساني  برد كه آكنده از قهرمانان اساطيري بود و در جايي به كار ميمورد تراژدي  مفهوم تقليد را عمدتاً در
رابعاً، چيزي كه در يك اثر هنري . بازنمايي واقعيت سوال كرد توان از در اين فضا ابداً نمي. داد و جهان الوهي روي مي

. آنهاست كه اهميت دارد هارموني ركيب وها نيستند، بلكه بيشتر ت ها و شكل اشياء جزئي، رويدادها، رنگ با اهميت است
مهيا شده باشند، مقدار لذتي را كه يك گچ در يك پرتره  ها، اگر با دست پاچگي زيباترين رنگ«ارسطو نوشت كه 

 .«آورد نمي بخشد، فراهم مي
 داد كه در يك نقاش اجازه نخواهد: نوشت (politics) در علم سياست. تواند در تراژدي نيز بكار رود اين مسأله مي

همچنين معلم موسيقي  ،... باشد، بسيار بلند نقاشي شود اي زيبا العاده حتي اگر به طور خارق اش پاي يك حيوان نقاشي
در يك اثر . زيباتر از كل گروهي بخواند كه جزو آنهاست دهد كه يكي از همسرايان بلندتر و همسرايي نيز اجازه نمي

از آن عناصر  ا را تقليد كرده است اهميت ندارد، بلكه طرح كلي جديدي كه جداكه هنرمند آنه اي هنري عناصر جزئي
انديشه ارسطو درخصوص ميمسيس، با معناي  دهد كه همه اين مطالب نشان مي. باشد شود مهم مي جزيي ايجاد مي

 كرد، و صحبت مياو از ميمسيس اغلب در ارتباط با نظريه تراژدي . سازگار نيست دقيق تلقي مدرن از مفهوم ميمسيس
ها، بازي كردن و  خلق داستان .دانست بازيگر مي و به عبارت ديگر يك (MIME) آن را به مثابه كنشي از يك ميم

تواند از واقعيت استفاده كند و آن را به عنوان يك  است، گرچه مي نمايش آنها، اساس و جوهره اين فعاليت و كنش
  .گيرد الگو به كار

نخست اينكه . كه او واقعاً از ميمسيس داشته است كند كه اين تلقي و مفهومي بوده سطو تأييد ميهاي ار برخي از گفته
تواند اشياء و  مي گويد، شعر او مي. توان اشياء غيرممكن را باز نمود گويد در هنر مي مي اي از او وجود دارد كه گفته

در اين صورت بايستي . »د اثر هنري ضروري باشندايجا اگر براي هدف و منظور از«چيزهاي غيرممكن را دربربگيرد، 
قابل قبول  گويد كه در هنر غيرممكنات معقول و او در جايي ديگر مي. بازنمايي واقعيت باشد هدف چيزي به غير از

، ارسطو بر ريتم، »هاي تقليد روش«بحث مربوط به  ثانياً، در. برغيرممكنات نامعقول و غيرقابل قبول ارجحيت دارند
  .سازند مي كند كه شعر را از واقعيت جدا عبارت ديگر، دقيقاً سه چيز را ذكر مي به. ي و زبان تأكيد داردملود

حتي «او نوشت كه . دانست آنها را به عنوان خالق شعر نيز مي ناميد، با اين همه ثالثاً، گرچه ارسطو شاعران را مقلد مي
كنش و رفتار  ارسطو. »ن صورت نيز او كمابيش يك شاعر استرويدادي تاريخي را برگزيند، در اي [شاعر[اگر او 

دانست، هنرمندي كه  و ابداع هنرمند مي را كنشي خلاقانه» تقليدي«هنرمندان را شبيه به كنش شاعر و كنش 
فن . دندار اگر اثري متقاعد كننده، ممكن و نويد بخش توليد كند، نيازي به اين كار تواند از واقعيت استفاده كند، اما مي

به ياد آوريم كه بنا به عقيده . خاتمه داد شعر ارسطو به تاريخ پيچيدة ايده تقليد و اصطلاح ميمسيس در يونان
 به عقيده دموكريتوس،. دروني است و زمينه اصلي آن موسيقي » شخصيت«بيان  فيثاغورثيان منظور از ميمسيس،

با . نه فقط در هنري كه تقليدي است ام هنرها قابل اجراستميمسيس به معناي اخذ الگو از آثار طبيعت بود كه در تم
 .به معناي تقليد از اشياء بيروني در شعر، نقاشي و مجسمه سازي شد اين حال، به واسطه افلاطون بود كه ميمسيس

استاد به مفهوم تقليد يك شاگرد از  دانستند؛ دموكريتوس آن را را به مفهوم تقليد بازيگر مي» تقليد«فيثاغورثيان 
 فهم افلاطون از  .فهميد معناي تقليد يك كپي كار از يك الگو و مدل مي تنها افلاطون بود كه آن را به. دانست مي
بينيم كه  در اظهار نظر او مي اصطلاح، تأثير خودش را بر روي ارسطو باقي گذاشت، همانگونه كه اين تأثير را اين
توان گفت كه ارسطو به معنا  با اين حال، در كل مي. آوريم را به ياد مي آنبخشد زيرا اصل  گويد تقليد به ما لذت مي مي
حماسه، تراژدي، شعر و هنرهاي تئاتري را  او. ها وفادار ماند تر تقليد به عنوان بيان و بازنمايي شخصيت مفهوم قديمي و

معنا   آنچه كه انديشمندان مدرن از اينفهم او از معناي تقليد، متفاوت با. كرد مي به مانند معناي تقليد در موسيقي ذكر
بازنمايي واقعيت بود، و از طرف ديگر به معناي   عبارت از از طرفي ميمسيس: كردند، داراي دو جنبه بود ادراك مي

دو  شود، افلاطون معناي اول، فيثاغورثيان معناي دوم و ارسطو هر ميمسيس صحبت مي زماني كه از. بيان آزادانه آن
  .كند  ميمعنا را قصد

تر، شعر چگونه از چيزي كه شعر  شوند؟ يا به بيان دقيق متمايز مي هنرهاي تقليدي چگونه از هنرهاي ديگر متفاوت و
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شوند؟  از هم متفاوت مي جويند، آنگاه چگونه شود؟ اگر شعر و رساله علمي از زباني يكسان بهره مي مي نيست متمايز
برده  اما ارسطو پي. شود تفاوت از شكل موزون شعر ناشي مي سخ داده بود كهپيشتر، گرگياس به اين پرسش اينگونه پا

كرد؛ شعر بواسطه  بنابراين او پاسخي متفاوت ارائه. كند يك رساله علمي را به شعر تبديل نمي بود كه شكل موزون
شعر هم بيان احساسات . ويژگي ذاتي شعر بيان و اجراست منظور او از اين عبارت اين بود كه. شود متمايز مي» تقليد«

تكرار دقيق تا  واقعيت، گرچه بازنمايي در اينجا فقط يك وسيله است و اَشكال مختلفي را از است و هم بازنمايي
 .گيرد اقتباس كاملاً آزاد دربرمي

اين آيا . چيست مدرن علاقه داشته باشد بپرسد كه رابطه بين هنرهاي تقليدي با فرم و محتوا شناس شايد يك زيبايي
 تقليد مربوطند؟ گيري اند يا به چگونگي شكل هنرها به چيزهايي كه تقليد شده

يك شاعر «او نوشت كه . شايسته مطرح نشده است احتمالاً ارسطو خواهد گفت كه اين پرسشي است كه به نحو
ديگر  همچنين در جايياما او : پردازد ، به عبارت ديگر، شاعر به محتوا مي»و مصرع بايستي خالق داستان باشد تا بيت

چيزهايي هستند كه فرم را ايجاد  و اينها. شعر را به عنوان سبك، شيوة سخن، ريتم و ملودي توصيف كرده است
دو  كرد كه ميان فرم و محتوا تفاوتي وجود دارد و انسان بايستي يكي از اين نمي او مثل اكثريت يونانيان فكر. كنند مي

 . آندو قائل نبود تمايزي ميان لذا. را برگزيند
 هنر و شعر

شعرهاي ديثي رامپ، فلوت  حماسه و تراژدي، كمدي و: دانست مي» تقليدي«هنرهاي زير را به عنوان هنرهاي  ارسطو
اما ارسطو فاقد اين اصطلاحات . كنيم موسيقي هنرهاي تقليدي اطلاق مي امروزه ما تنها به شعر و. زني و نواختن كيتارا

بهتر از پيشينيانش مسائل فوق را  با وجود اينكه ابزار مفهومي او بسيار. تري را ذكر كرد  جزئيبود و فهرست تر كلي
او خودش متوجه شد كه هيچ اصطلاحي را ندارد كه كلاً هنر . اصطلاحات بود داد، با اين همه فاقد برخي از توضيح مي

) براساس اتيمولوژي(ها  توليدكننده ها و ه سازندهيا به معناي هم» شاعر«در يونان منظور از واژه . را پوشش دهد ادبي
و  ها ارسطو به خاطر اين نارسائي. شد، به غير از نويسندگان نثر اشعار اطلاق مي بوده است و يا تنها به خالق و سازنده

ن دستگاه فكري او همچني. فهرست كند  را  و غيره  كمبودها بود كه مجبور شد تراژدي، كمدي، حماسه، ديثي رامب
تجسمي بود، و بنابراين او مجبور شد آنها را نيز به طور جزئي فهرست  هاي كليّ براي موسيقي و هنرهاي فاقد واژه

شان  داشت، اما شباهت هنرهاي تجسمي كمتر از شعر و موسيقي با مفهوم ارسطوئيِ هنرهاي تقليدي مطابقت .نمايد
سازي نيست، اما  كند، شامل نقاشي و مجسمه با آن آغاز مي فهرست هنرهاي تقليدي كه ارسطو فن شعر را. زياد بود

بنا به عقيده . دانست مي سازي را به همان مقوله و دسته متعلق دهد كه او نقاشي و مجسمه نشان مي آثار ديگر ارسطو
 .گرفت دربر مي او، هنرهاي تقليدي شعر، موسيقي و هنرهاي تجسمي را

آندو از . ديرينه هنر و شعر را در يونان دگرگون ساخت رسطو اين بود كه تفكيكبندي ا ترين مسئله درباره تقسيم مهم
حتي افلاطون  .ارسطو شعر را با هنرها سازگار كرد. زيرا هنر يك محصول بود و شعر پيشگويي هم تفكيك شده بودند

با . گيرد سرچشمه مي» الوهي نونج«هنر از مهارت و شعر از  داد، زيرا او معتقد بود كه نيز شعر را در زمره هنر قرار نمي
او معتقد بود كه شعر  .تابيد معتقد نبود و حتي در شعر نيز آن را برنمي» جنون الوهي«خود مفهوم  وجود اين، ارسطو به

شعرِ خوب به همان روشي كه » .مربوط به جنون باشد موضوعي متعلق به استعدادهاي ذاتي است بيش از آنكه«
قوانين كمتر از  اش به شود و وابستگي شوند، براساس استعداد، مهارت و تمرين سروده مي مي هنرهاي خوب ديگر خلق

فن «اين بررسي . مطالعه و بررسي علمي باشد تواند موضوعي براي به خاطر همين مسئله مي. هنرهاي ديگر نيست
 او گنجاندن آن. جا جمع كندرويكرد، ارسطو توانست شعر و هنرهاي تجسمي را يك از طريق اين. شود ناميده مي» شعر

تقابل ديرينه شعر . تقليدي ممكن ساخت تر درون مفهوم هنر دو را در درون يك مفهوم ساده هنر و يا به عبارت دقيق
 آناني كه براساس مهارت و: ارسطو به تمايز دو نوع شاعر و هنرمند فروكاسته شد توسط) الهام در برابر مهارت(و هنر 

علاقه داشت كه هنرمندان نوع نخست را  ارسطو. دهند افسون و جذبة الهام هنرشان را ارائه ميآناني كه تحت تأثير 
 .دهند راحتي نظارت بر هنرشان و كنترل آن را از دست مي برگزيند، زيرا هنرمندان نوع دوم به
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 هاي ميان هنر تفاوت
آنها يا بر حسب ابزار به كار  نشان داد كهاو .با روشي كلاسيك انواع مختلف هنرهاي تقليدي را شناسايي كرد ارسطو

 .شان از همديگر تفاوت دارند»تقليد» رفته، يا بر حسب موضوعاتشان و يا بر حسب روش
 ها ريتم) آ)

هم و يا به صورت  شوند، از اين ابزار يا با هستند كه هر دو در شعر و موسيقي به كار گرفته مي گفتار و ملودي ابزاري
روند، در حالي كه رقص تنها  يعني ملودي و ريتم به كار مي سازي هر دو براي مثال، در موسيقيِ. شود جدا استفاده مي
. گذارد به نمايش مي گيرد و به وسيله حركات ريتميكِ بدن و رقص شخصيتها، احساسات و اعمال را مي ريتم را به كار

 .برند كار ميابزار را به  برخي از هنرها نظير تراژدي، كمدي و ديثي رامب هر سه
كه مهمترين تقسيم ارسطو تقسيمي بود كه قبلاً ذكر شد، يعني  توان گفت درخصوص موضوعات مورد تقليد مي). ب)

بدتر يا بهتر از آنچه كه  گذارند، برخي ديگر يا هنرها انسان را آنگونه كه معمولاً هست به نمايش مي اينكه برخي از
اهميت بود به طوري  هايِ معمولي بسيار بي ارسطو، هنرِ نقاشيِ انسان روزگاربا اين حال در . كشند هست به تصوير مي

ترتيب با تراژدي و كمدي  هنر اصيل يا هنر مبتذل كه به: شود كرد كه هنر تنها به دو نوع تقسيم مي مي  فكر  كه
 .شوند بازنموده مي

طور  يا خود مؤلف و نويسنده به:  داشتدرخصوص هنر ادبي، ارسطو بر دو چيز تأكيد باتوجه به روشهاي تقليد) ج)
ثنويت و دوگانگي خود را به ترتيب در  اين. دارد كه صحبت كنند كند يا قهرمانانش را وا مي مستقيم صحبت مي

 .دهد هنرهاي حماسي و دراماتيك نشان مي
 تطهير از طريق هنر

بنابراين، تراژدي، تقليدي «: است ر بيان شدهارسطو درباره تقليد، در تعريف معروف او از تراژدي به طور مختص ديدگاه
اي مشخص؛ كه به لحاظ زباني با انواع تزئينات هنري آراسته  اندازه است از كنش و رفتاري جدي و كامل با دامنه و

از طريق انگيزش شفقت و  شود؛ به شكل كنش است نه روايت؛ و تزئيناتي كه در اجزاء مختلف آن يافته مي شده است؛
. 1. توانيم هشت عنصر را تشخيص دهيم اين تعريف مي ما در. »گردد ب تطهير نفس از اين عواطف ميهراس موج

. 4. كند مي از گفتاري مكلف و پرزرق و برق استفاده. 3. جويد از گفتار بهره مي .2 .تراژدي نمايشي تقليدي است
دهند، ديالوگ خود را  شي را انجام ميكه كن در اين نوع از تقليد شخصيتهايي. 5. موضوعش عمل و كنشي جدي است

 .8انگيزد،  اي است كه شفقت و ترس را برمي به گونه. 7مشخص بايد داشته باشد،  تراژدي اهميت. 6كنند،  بيان مي
اما اين بخش از اثر باقي نمانده  شد فن شعرِ ارسطو شامل يك نظريه كمدي نيز مي. شود موجب تطهير اين عواطف مي

تر قرن دهم، تحت  نوشت، متعلق به قرون وسطي و به عبارت دقيق ين، در يك نسخه قديميِ دستبا وجود ا. است
شده است كه نقطه مقابل  ، تعريفي از كمدي ارائه(Tractatus coislinianus)2تراكتاتوس كويسلينيانوس عنوان

 نمايشي تقليدي از يك كمدي«: لب مطلب آن اينست. است تعريف تراژدي توسط ارسطو است و از آن نشأت گرفته
عناصر اين  برخي از» .شود كه با لذت و خنده موجب تطهير و رهايي از اين احساسات مي رفتار كميك و ناقص است

كاربرد عام در  (mimesis) «تقليد» و (Katharsis) «تطهير«دو تعريف تنها به فن شعر مربوط است، اما 
با اين حال، ارسطو فقط تعريفي كوتاه . كنند ر و هدف از هنر را مشخص ميهن ها تاثيرات زيبايي شناختي دارند، زيرا آن

ناكافي او درباره اين موضوع مهم به يك  اظهار نظر. پردازد ارائه مي دهد و هرگز دوباره به آن نمي» تطهير«مبهم از  و
 .آشفتگي گسترده منجر شده است

بوده است يا تطهير و رهايي  ، تطهير احساسات»تطهير«ز اساسي اين آشفتگي اين است كه آيا منظور ارسطو ا مسئله
تخليه، تقويت احساسات و يا رهايي از احساسات اشاره ندارد؟ تفسير  آيا او به والايش،. ذهن و نفس از آن احساسات

معناي دارند كه تفسير دوم از  هاي طولاني پذيرفته شده بود، اما مورخين امروزه بر سر اين مسئله توافق مدت  نخست
منظور ارسطو اين نبود كه تراژدي به احساسات . ارسطو بوده است معنايي است كه در فن شعر مدنظر» تطهير«دوم 

وسيله،  بدين. كند مي ها را تخليه سازد، بلكه منظورش اين بود كه آن بخشد و آن را متكامل مي مي تماشاچي منزلت
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كند و آرامش و صلح دروني را كسب  از خودش دفع مي نده راتماشاچي شدت و مازاد اين احساسات مزاحم و آزارده
 .تواند موجه باشد تنها اين تفسير مي به لحاظ تاريخي. كند مي

 هاي ديني مطرح كرده بود يا از را از نقطه نظر آئين» تطهير«آيا ارسطو مفهوم  مورخين همچنين بر سر اين مسئله كه
پزشكي داشت؛ با اين حال، انديشه او   كه او علاقه شخصي بسياري بهشكي نيست.  پزشكي، اختلاف دارند نظر نقطه

 ارسطو.هاي فيثاغورثيان نشأت گرفته است هاي مذهبي و ديدگاه از آئين درباره كاثارسيس، ميمسيس، تطهير و تقليد
ا به عنوان احساسات از طريق تخليه ر او تطهير: اي سنتي را اخذ كرده و تفسيري متفاوت بدان بخشيده است نظريه

 اي و فيثاغورثي، كاثارسيس با هاي اورفئه بر اساس انديشه. ديد بيولوژيكي مي شناختي و يك فرآيند طبيعي روان
به اخلاقي، كاربردي و پرشور و شوق  او الحان موسيقي را. ارسطو اين مسئله را قبول داشت. آمد موسيقي به وجود مي

اما كاثارسيس را بيش از همه در شعر . ساسات و تطهير ارواح مختص نموداح تقسيم كرد، و نوع اخير را به رهاسازي
به عقيده . نتايجي را به بار آورند توانند چنين با اين حال، هرگز ادعا نكرد كه هنرهاي تجسمي نيز مي. دانست مي مؤثر

را » كاثارسيستي«ارسطو گروهي از هنرهاي . ها شود نه از همه آن ناشي مي او كاثارسيس از برخي از هنرهاي تقليدي
اما هنرهاي تجسمي . گنجاند تشخيص داد؛ او شعر، موسيقي و رقص را در ميان اين گروه» هنرهاي تقليدي«زمره  در

 .داد گروهي ديگر را تشكيل مي
  هدف هنر

ر مفهوم نخست، ارسطو شايد كسي بگويد كه د. تأثير آثار او مي شود هم شامل قصد هنرمند و هم» هدف«منظور از 
هدفي است كه در خدمت  ميل طبيعي انساني است و خودش» تقليد«نداشت كه هنر هدف داشته باشد؛ زيرا  انتظاري

 .نه يك هدف كه اهداف بسياري دارد اما بنابر مفهوم دوم، به هر حال هنر. اهداف ديگر نيست
 گرايانه معتقد سوفسطائيان به يك ديدگاه لذت. اتخاذ كردندموسوم به كاثارسيس  ها در مورد هنر ديدگاهي را فيثاغورثي

آميز و  كه ارسطو با روشي معمولاً مسالمت تواند و بايستي اخلاقي باشد؛ در حالي بودند؛ افلاطون معتقد بود كه هنر مي
تفريح را  كه لذت وشود، بل هنر نه تنها موجب تطهير احساسات مي. ديد حقايقي را مي ها حل  راه گرا در تمام اين كثرت

اين » هدف از شعر«او نوشت . انگيزد بر مي شود و احساسات را همچنين موجب تكامل اخلاقي مي. آورد نيز فراهم مي
 ترين هدف انسان كه به عقيده ارسطو، هنر به حصول متعالي. برانگيز شوند ترحم تر و است كه اشيا تكان دهنده
گيرد كه به بهترين وجهي  مي ناميد، انجام  (schole)  با چيزي كه اواين ياري. رساند خوشبختي است ياري مي

ذهن ارسطو نوعي از زندگي وجود داشت كه در آن انسان از  در. است (Leisure) «اوقات فراغت«ترجمه آن واژه 
 كند كه وقف چيزهايي تواند خودش را شود و مي آور زندگي خلاص مي هاي عادي و مقتضيات ملال دغدغه ها و نگراني

 .آيند نيستند بلكه غايت زندگي به شمار مي چيزهايي كه صرفاًابزار. واقعا براي انسان ارزشمند است
 (diagoge) عادي و معمولي به هدر نرود، بلكه بايد صرف تفريح فرهنگي و عقلاني اوقات فراغت بايستي با تفريح

فلسفه و دانش صرف : گنجد در اين مقوله مي رهيختگانهاي ف فعاليت. شود كه لذت را با زيبايي اخلاقي تركيب كند
 توان بخشي از اوقات فراغت است و در شريف ترين مفهومي كه براي اين واژه مي يك ضرورت در زندگي نيست، بلكه

اوقات فراغت نيز نسبت دارد و به آن  در نظر گرفت تفريح بوده كه همين مسئله در مورد هنر نيز صادق است، كه با
 .ناميم شود كه آن را سعادت مي مي كننده در زندگي منجر  كاملاً راضيوضعيت

 ، دريافت كه هر كدام نوع خاصي از لذت را به بار ديد هنر و طبيعت مي هايي كه ارسطو ميان رغم تمام شباهت علي
رند؛ در حالي كه در گذا ما تأثير مي علت اصلي مسئله فوق اين است كه در طبيعت اين خود اشياء است كه بر. آورند مي

از  ها، نه تنها لذت حاصل از شباهت. است كه تاثيرگذار هستند (eikones) ها شباهت هنر به ويژه هنر بازنمايي، اين
آگاهي ما نسبت به هنرمندي نقاش يا  آيد بلكه از آگاهي ما نسبت به شباهت ميان آثار هنري و اصلشان بر نمي

 .شود ساز ناشي مي مجسمه
هاي مختلف  ديدگاه. كرد ها بايد آموزش موسيقي ببينند يا نه، ارسطو را با دشواري بزرگي روبرو بچه ينكهپرسش از ا

درباره اينكه آيا انساني كه قادر به انتخاب شغل است،  ارسطو. درباره آموزش موسيقي به نتايج مختلفي منجر شد
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ولي مثل تمام  نكه ارزش و اهميت موسيقي را دريافت،با وجود اي. باشد يا نوازنده مردد بود بايستي شنونده موسيقي
به نظر او . هاي بينابيني بود راه حل او يكي از راه حل .كرد اي موسيقي را تحقير و تقبيح مي يونانيان اجراهاي حرفه

در .  هستند اي كه حرفه زندگي موسيقي را مطالعه كند، اما بعدا اجرا و نوازندگي را به كساني بسپارد انسان بايد در اوائل
ارسطو عقيده خود را بر اين باور بنا نهاد كه موسيقي بيش از يك هدف  گرايانه موسيقي، جانبه مقابل ديدگاه اوليه و يك

آرامش، تفريح عادي و  معتقد بود كه موسيقي به تطهير و درمان احساسات، والايش اخلاقي، پرورش ذهن، او. دارد
بنابراين به ارتقا و پيشرفت . نيست، اوقات فراغت است اهميت نيز م كه كمكند و آخرين موردي ه لذت كمك مي

 .رساند  ياري مي  _ارزشمند نيز هست  كه سعادتمندانه و_زندگي
 كردند نتايج دانست، با اين همه ارسطو با سوفسطائياني كه فكر مي در هنر مي با وجود اينكه او لذت را عنصري مهم

آورد گوناگون هستند كه براي مثال  مي هايي كه هنر به باور لذت. شود، موافق نبود ختم ميهنر تنها لذت است و به آن 
هستند  هايي عقلاني ها هم لذت اين لذت. ها و اصوات زيبا ماهرانه، اجراي عالي، رنگ عبارتند از تخليه احساسات، تقليد

، نوع لذت حاصله به نوع هنر بستگي »ندك مي لذتي مخصوص به خود را ايجاد«از آنجايي كه هر هنري . و هم حسي
از   را نه تنها انسان لذت. هاي حسي در موسيقي و هنرهاي تجسمي غلبه دارند لذت هاي عقلاني در شعر و لذت. دارد

 .ورزي است شايسته عشق كند كه ذاتا آنچه كه با او سازگار است، بلكه همچنين از چيزي اخذ مي
به . از افلاطون پيروي كرد» آيند خوش«و زيبايي » بزرگ» ايي، يعني زيباييارسطو در تشخيص وجود دو نوع زيب

. هنر نيز مشاهده كرد او اين دوگانگي را در. زيبايي به غير از لذت هيچ غايت و هدف ديگري ندارد عقيده او نوع دوم
 .تواند خوب نيز باشد بزرگ باشد مي نيست و هنر بدون اينكه» بزرگ«به عقيده او هر هنري 

 استقلال هنر و حقيقت هنري
او . كرد مهم و جدي تلقي مي دانست، آن را بازي و ملعبه مي برخلاف افلاطون كه هنر را همچون يك اسباب ارسطو

ارسطو چهار نوع زندگي را تشخيص داد، كه به ترتيب به تمتّع، كسب  .ديد بيشتر از افلاطون عناصر ذهني را در آن مي
نياورد، اما ظاهرا آن را در ذيل  اي او زندگي هنري را در فهرست جداگانه. يابند تصاص ميسياست و تفكر اخ و كار،

يا زندگي متفكرانه همانقدر شامل زندگي هنرمندان و  theoria يوناني مفهوم. قرار داد (theoria) معناي تفكر
زندگي هنري در مفهومي   بود كهعقيده ارسطو اين. شد بود كه شامل زندگي فيلسوفان و دانشمندان نيز مي شاعران

هستي انساني را تكميل كند و بنابراين آن را به عنوان نوع  تواند به طور مستقل منفعلانه به عنوان لذت هنري نمي
در مقايسه با . الذكر باشد فوق تواند بخشي از چهار نوع زندگي اما با وجود اين، مي. دانست زندگي نمي اي از جداگانه

 پذيرفت كه هنر و به ويژه شعر، وجودي مستقل دارد و در رابطه با اخلاق و  ارسطو_ به ويژه افلاطون_اغلب يونانيان
نوشت كه در شعر و علم سياست  ابتدا. قوانين طبيعي و همچنين در رابطه با فضيلت و حقيقت نيز اين گونه است

انين موجود در علم سياست قوانين اخلاقي به عقيده ارسطو قو. رود مي معيارهاي متفاوتي از درستي و صحت به كار
ثانيا شعر . اخلاقي متفاوت است دهد كه به عقيده ارسطو حقيقتِ شعريِ هنري از حقيقت اين مسئله نشان مي .هستند

، يعني، گرچه تا آن جايي كه به »تواند بازهم صحيح و درست باشد مي حتي وقتي كه اشتباه و خطايي در آن باشد،«
تواند درست  به خودي خود مي ، با وجود اين)با عدم طرح صادقانه حقيقت(تواند نادرست باشد  است ميمربوط  واقعيت
گيرد ممكن است پاسخ  چيزي مغاير با حقيقت مورد نقد قرار مي شاعري كه به خاطر طرح«: جايي ديگر او نوشت. باشد

كند، براي مثال  درست و غيرممكن را خلقاگر او توصيفي نا» .به روش مناسبي ارائه داده است دهد كه شعرش را
اشتباهي شده است كه مربوط به اساسِ هنرِ «مرتكب  آورد، بگويد كه يك اسب همزمان دو پاي راستش را بالا مي

عبارت  كند كه ارسطو معتقد بود دو نوع خطا و دو نوع حقيقت وجود دارد، يا به مي اين عبارت روشن. »شعر نيست
كردند كه حقيقت  گذشته مورخين فكر مي در. جود دارد كه از حقيقت شناختي متفاوت استديگر، حقيقتي هنري و

است، در حالي كه اين گونه نبود و برعكس مفهوم حقيقت هنري در ارسطو  هاي افلاطون مطرح شده هنري در انديشه
تمام «: منطق بيان كرده است هايش درباره تر ديگري نيز در يكي از رساله ارسطو حتي عبارت جالب توجه. دارد قرار

بلكه فقط آنهايي داراي حكم و داوري هستند كه در خود حقيقت » :او نوشت. »جملات، جملاتي براي داوري نيستند
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رسد  به نظر مي. »شعر است متعلق به قلمرو و سخنوري و«او اضافه كرد كه چنين گفتارهايي » .دارا باشند يا خطايي را
ارتباط است كه از نقطه نظر شناختي نه درست هستند و نه نادرست  هايي در ه شعر با گزارهكه ايده ارسطو اين است ك

درستي و نادرستي ارتباط  هنرهاي موسيقايي و تجسمي با. هاي شناختي دارند متفاوت از كاركرد گزاره و كاركردي
 هنر از درستي يا نادرستي و حقيقت و كذب بهتواند در  بنابراين انسان نمي .كنند اندكي دارند؛ زيرا از گزاره استفاده نمي

 .مفهوم شناختي صحبت كند
 

 معيارهاي هنر
. 2محتوايش ناممكن است  .1 تواند بگويد كه مي. تواند شعر را تحت پنج عنوان نقد كند نوشت كه انسان مي ارسطو

رسد كه اين  به نظر مي. ستبرخلاف قوانين هنر ا. 5متناقض يا  .4مضر و زيانبار  .3 (alogos) برخلاف عقل است
ارسطو اين . قوانين هنري .3قوانين اخلاقي و . 2. عقل. 1مغايرت با : تواند فرو كاسته شود سه نوع مي پنج نوع نقد به

 .توانند براي نقد تمام آثار هنري به كار روند مي برد، اما آنها نقدها را فقط در شعر به كار مي
معيار منطقي،  يعني: توان آثار هنري را نقد كرد  سه معياري كه مطابق آنها است ميشد كه با در بالا سه نوع نقد ذكر
. اخلاقي و با قوانين هنري خودش مطابقت داشته باشد اثر هنري بايستي با قوانين منطقي،. اخلاقي و به ويژه هنري

هر   فرض بر اين است كهاست كه قوانين منطقي و اخلاقي رعايت شوند، البته همچنين چنين وضعيتي مستلزم آن
كننده بودن و متأثر  است كه براي قانع قانون ويژه هنر تقليدي مستلزم هر چيزي. هنري قوانين مخصوص به خود دارد

 .بودن آن اثر ضروري است
دانست و  را در هنر نسبي مي او معيار منطقي. حال، اين سه معيار هنر در ديدگاه ارسطو ارزش يكساني ندارند با اين

او معتقد بود كه مقتضيات هنر بايستي در هر صورتي به جاي آورده  .كرد شناختي را مطلق لحاظ مي قط معيار زيباييف
خطا است كه چيزي . پديد آيند مقتضيات منطقي بايستي تا آنجايي كه با مقتضيات هنر مغايرت نداشته باشند شوند، اما

او نوشت كه بهتر است . موجه است كه هدف اثر مستلزم آن باشد غيرممكن به نمايش درآيد، اما چنين خطايي زماني
ترين عبارت در  افراطي اين. »اگر اين امر ممكن باشد«خطاهاي منطقي نشويم با اين حال افزود كه  در شعر مرتكب

 .است شناسي كلاسيك درباره مسئله استقلال هنر تمام زيبايي
اينكه هنر با مسائل كلي ارتباط دارد و دوم اينكه  نخست: دانست ي ميارسطو به دو معنا هنر را به عنوان امري همگان

كرد كه هنر  مي افلاطون از هنر چنين انتظاري داشت اّا فكر. كه براي همه قابل فهم است اي است اين ارتباط به گونه
از طرف ديگر، ارسطو به . دآور از اشياي جزئي را پديد مي تواند اين انتظارات را برآورده كند و تنها تفاسير شخصي نمي

. شخصي هنرمند نيست تواند اهميت همگاني داشته باشد زيرا منحصرا ديدگاه زيرا معتقد بود كه مي نهاد هنر ارج مي
به خاطر . اينكه هر دو عموميت دارند باهم مشابه هستند گرچه كاركردهاي علم از كاركردهاي هنر متفاوت است اما در

جايگزيني براي عاملي  با اين حال، قوانين هرگز. تواند و بايستي پذيراي قوانين باشد  ميهنر ويژگي همگاني بودن،
هاي اخلاقي و حتي بيشتر در هنر  هايي بايد در كنش داوري چنين. هاي فرد خبره يعني داوري: توانند باشند ديگر نمي

اين كار را انجام دهند  توانند  تنها كساني ميهر كسي قابليت داوري درباره هنر را ندارد، بلكه. شود نيز در نظر گرفته
هنرمندان زماني كه توجه بيشتري به سليقه و ذوق توده عوام داشته  ارسطو خاطر نشان كرد كه. كه از آن آگاه هستند

 .خطا خواهند رفت باشند به
هنر پزشكي تشخيص داد اما او اين سه رويكرد را در بحث از  :ارسطو سه رويكرد ممكن را در رابطه با هنر متمايز كرد

برخي هنرمند و  در هنر برخي صنعتگر،. نيز هستند» تقليدي«هنرها كاربرد دارد كه شامل هنرهاي  اين سه در تمام
با تمايز ميان هنرمندان و صنعتگران و هم در رابطه  اين اظهارنظر هم در رابطه. نظر هستند برخي ديگر خبره و صاحب
 .ه فهم هنر استب با شناختِ مهارتِ مربوط

هنگام بحث از اصل و خستگاه شعر معتقد بود كه از دو انگيزه  ارسطو به وجود زيبايي در هنر تأكيد نداشت، گرچه به
هارموني و  حس ادراك«و » از دوران كودكي فطري انسان است«تقليد كه : شود انساني ناشي مي فطري درون ماهيت
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او خود، واژه . بعدها حس ادراك زيبايي ناميده شد ناميد» رموني و ريتم ها حس ادراك«چيزي را كه ارسطو . »ريتم
در هنر  او از خلاقيت. دو معناي خيلي كلي دارد (beauty kalos) در زبان يوناني واژه زيبايي را به كار نبرد زيرا

ي ارسطو درباره خاستگاه وجود اين، اظهار نظرها با. هم صحبت نكرد زيرا اين واژه هنوز براي يونانيان ناشناخته بود
خلاقيت بود و  ناميد» تقليد«چيزي را كه او . خلاقيت و زيبايي: انديشه را به هنر پيوند داد كند كه او دو هنر روشن مي
 .مي ناميد همان زيبايي بود» هارموني و ريتم«چيزي را كه 

  مفهوم زيبايي
نظريه زيبايي او . شكل داد شناسي را  تاريخ زيباييهاي هاي طولاني محبوب ترين فصل هنر ارسطو براي مدت نظريه

شد و مورخان مجبور بودند كه نظريه او را  طور اتفاقي و موجز بيان مي مبهم بود، زيرا اظهارات او درباره اين موضوع به
 .ارجاعات پراكنده او بازسازي كنند از خلال

چيزي  زيبايي: تر شود تواند به ترتيب زير ساده امض مياين تعريف غ. كند تعريف مي ارسطو زيبايي را در رساله خطابه
اساس ارسطو تعريف زيبايي را بر دو  بر اين. بخشد است كه به خودي خود ارزشمند است و در عين حال لذت مي

 زيبايي را به عنوان چيزي كه ارزشش ذاتي آن است و نه در ارتباط با تاثيراتش نخست اينكه او. ويژگي زيبايي بنا نهاد
تعبير كرد به عبارت ديگر، زيبايي را نه تنها به  ثانياً او زيبايي را به عنوان چيزي كه فراهم آورنده لذت است. تفسير كرد

 ارزش«( ويژگي نخست  .شود بلكه چيزي تفسير كرد كه موجب لذت و تحسين مي عنوان چيزي كه ارزش دارد،
ارسطو با انديشه رايج يونانيان  تعريف. فصل تعريف) »خشيب لذت«( دوم  جنس تعريف را شكل داد و ويژگي) »ذاتي

او : دانست داشت براي زيبايي نيز معتبر مي را كه براي هنر روا مي ارسطو هر آن چيزي. درباره زيبايي منطبق بود
 تعريف ارسطو از. كرد كما بيش غيردقيق را تبديل به يك مفهوم كرد و تعريف را جايگزين ادراك شهودي اي ايده

شد كه به طور سنتي تعريفي يوناني باقي  در آن باعث مي كليت موجود.  بود تر از مفهوم مدرن زيبايي زيبايي كلي
دهد كه چرا ظاهر  مي اين موضوع نشان. شد اما منحصر در آن نبود شناختي نيز مي زيبايي زيبايي تعريف او شامل. بماند

 .لذت اكتفا شده است  ارزيابي واند بلكه تنها به و فرم در اين تعريف ذكر نشده
اي زيبايي نيست؛ هر  اي يك خوبي است، اما هر خوبي زيبايي هر: شايد بتوان انديشه ارسطو را بدين صورت بيان كرد

خوب  است، اما هر لذتي زيبايي نيست؛ زيبايي فقط چيزي است كه هم لذت بخش است و هم اي يك لذت زيبايي
مرتبط است اما از سودمندي متفاوت، زيرا ارزش  زيبايي با لذت. نهاد سطو به هنر ارج ميآور نيست كه ار بنابراين تعجب

براي  ها نويسد كه برخي از انسان ارسطو مي. شود ارزش سودمندي از نتايج ناشي مي زيبايي ذاتي است در حالي كه
نگند تا به صلح برسند و كار ج ها مي انسان .كنند كسب نفع و برخي ديگر فقط براي مواجهه با زيبايي تلاش مي

 ها براي در جستجوي چيزهايي هستند كه ضروري و ناگزيرند، اما دست آخر آن كنند تا به آرامش نائل شوند؛ مي
را كه ضروري و مفيد است انجام  انسان بايستي چيزي«كند كه  او اضافه مي. كنند رسيدن به خود زيبايي تلاش مي
 «.ها قرار دارد اين گاهي بالاتر ازدهد، با اين حال زيبايي در جاي

 
  نظم، نسبت و اندازه

هاي  ها شود؟ ارسطو پاسخ آن هايي بايستي داشته باشند تا تعريف ارسطو از مفهوم زيبايي شامل چه ويژگي اشيا
 .كشد از همه راه حل قديمي فيثاغورثي ـ افلاطوني را پيش مي  در نظر دارد، اما بيش مختلفي را براي اين پرسش

. وابسته است (megethos) و (taxis) رساله فن شعر و هم در رساله علم سياست نوشت كه زيبايي به او هم در
 كلي  در رساله متافيزيك، او ويژگي. ترجمه كرد» اندازه» و اصطلاح دوم را به» نظم«توان به  اصطلاح اول را مي
اين صورت  در. بستگي دارد (proportion) ه نسبت ب زيبايي ذكر كرد، وقتي كه نوشت زيبايي سومي را نيز براي

او علاقه داشت كه نسبت را با نظم يكي بداند و  اما. بنابر نظر ارسطو، زيبايي به اندازه، نظم و نسبت وابسته است
 .و اندازه وابسته در نظر بگيرد) يا نسبت(يعني نظم  زيبايي را با دو ويژگي عمده

گرچه اين . شد ناميده» فرم«دانست، بعدها به طور رايج  ارتي مناسبترين تركيب مينظم و به عب چيزي را كه او) الف
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شناسي از آن استفاده نكرد، زيرا منظور  حوزه زيبايي را در قلمرو علم مطرح كرد، اما در» فرم«ارسطو بود كه اصطلاح 
بود تا تركيب و آرايش  ت و جوهره اشياءفرمِ مفهومي بود، به عبارت ديگر، منظور او بيشتر شامل ذا او از اصطلاحِ فرم،

اي تغيير كرد  معناي اصطلاح مذكور به گونه. كرد ادامه داشت اين معنا بعدها تا زماني كه معناي اصطلاح تغيير. اجزا
ارسطو به . گرديد شناسي نيز مطرح شود و حتي چنان دگرگون شد كه معناي اصلي اين واژه زيبايي توانست در كه مي

تفاوتي جزئي ] مفهوم نظم و نسبت[تعادل، به آنها  تر نظم و نسبت با مفهوم  دانستن مفاهيم قديميواسطه يكي
را در اصول  فيلسوفان اوليه يونان شناخته شده بود، اما با اين تفاوت كه اين فيلسوفان آن اين انديشه براي. بخشيد

 .برد اخلاقي و ارسطو در زيبايي به كار مي
زيرا : آور نيست اين تعجب البته.  زيبايي، مبتني بر مفاهيم نظم و تناسب، قالبي فيثاغورثي دارددرباره انديشه ارسطو

اين فلسفه بيشتر از فلسفه سوفسطائيان با او سازگار بود، گرچه  .فلسفه فيثاغورثي از طريق افلاطون به او رسيده است
درنظر داشت كه تبيين  حتيّ ارسطو. بوب بودندمح) فلسفه فيثاغورثيان و سوفسطائيان(هر دو فلسفه  در آن زمان

با وجود اين، . كه هارموني رنگ ها را نيز دربربگيرد رياضي فيثاغورثيان را از هارموني اصوات طوري گسترش دهد
 او معتقد بود. تأكيد كرد او بر نظريه تناسب، نظريه سازگاري را افزود و بر دومي. فيثاغورثي نبود ديدگاه ارسطو حقيقتا

خاطر نيست كه به خودي خود كامل هستند، بلكه بدين علّت  كه اگر نسبت هاي معين اشيا را زيبا مي كند، به اين
بود، اما نظريه  اي فيثاغورثي نظريه تناسب، نظريه. هستند زيرا با ماهيت اشياء تطابق دارند است كه آنها سازگار

درباره نظم و تناسب رنگ و بويي فيثاغورثي دارد، اما   ارسطوهاي گرچه نوشته. اي سقراطي سازگاري و تطابق، نظريه
 .به فلسفه سقراط است شان نزديك معناي اصلي

 منظور او از اندازه، اندازه مناسب يا ابعاد مناسب. انديشه خودِ ارسطو بود  اين ايده كه زيبايي به اندازه بستگي دارد، )ب
او نوشت كه انسان هاي . آوردند فراهم مي گتر لذتي بيشتر از اشياء كوچكتربه نظر او اشياءِ بزر. براي اشياء مشخص بود

زيبا  از طرف ديگر، معتقد بود كه اشياء اگر بسيار بزرگ باشند. زيبا نخواهند بود كوچك شايد مليح و فريبا باشند اما
 .نخواهند بود و اين در اثر ماهيتِ ادراكِ انسان است

 
 زيبايي و قابليت ادراك

هنگامي كه او در . تواند زيبا باشد مي فقط آنچه كه قابل ادراك است: تر ارسطو وجود دارد ين مورد عقايد شخصيا در
 تعيين زيبايي يك شيء را مورد بحث قرار داده بود، محدوديتِ همراه با نظم و هاي مؤثر در رساله متافيزيك، ويژگي

توانند قابل فهم باشند و موجب لذت حواس  مي  مشخص و محدود،به نظر او فقط اشيا داراي اندازه. تناسب را ذكر كرد
منظور  (??eusynopton) ?v?u???t  ويژه اي را به كار برد يعني خطابه واژه در رساله فن شعر و. و ذهن شوند

رفت، در  تمام انواع زيبايي به كار مي اين واژه در. شود از اين واژه چيزي بود كه با چشم بهتر ادراك و فهميده مي او
 درست همانگونه كه اشيا و موجودات زنده بايستي داراي«. اشياي محسوس زيبايي شعر همانقدر كه در زيبايي

اي از يك تراژدي نيز بايستي مدتش  صحنه اي مناسب شوند تا در يك نگاه زيبا به نظر آيند به همين منوال اندازه
ظرفيت و  اي لذتي را فراهم آورد، بايستي مناسب  اين است كه شيبر اگر قرار» .بماند آنقدر باشد كه در ذهن و حافظه

فيلسوف پيرو ارسطو كه در قرن  (Trendelenburg) حتي ترندلنبورك. توانايي حواس، تخيل و حافظه باشد
جديد از قابليت ادراك را مطرح كرد تا جايگزيني براي مفهوم  زيست، معتقد بود كه ارسطو اين مفهوم نوزدهم مي

تناسب را به  ارسطو. اي بسيار كليّ و گسترده است چنين عقيده يك. باشد (Symetria) تناسب شناختيِ ييزيبا
با وجود اين، او در قلمرو . كنار شرط ذهني زيبايي موازات قابليت ادراك حفظ كرد ـ يعني شرط محسوس زيبايي را در

 .هاي ادراك تغيير داد گيهاي اشياء ادراك شده به ويژ ويژگي شناسي تأكيد را از زيبايي
وحدت منبع  ها معتقد بود كه ارسطو مثل اكثر يوناني. شرط يك پارچگي و وحدت اثر هنري است قابليت ادراك

هايش درباره هنرهاي تجسمي نيز بر  در ديدگاه او نه تنها در نظريه تراژدي بلكه. بيشترين خوشنودي در هنر است
نداشته  يگر نظريه ارسطو درباره هنر تا دوران مدرن چنين تأثير شديدي راعناصر د هيچ يك از. وحدت تأكيد داشت
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 .است
 

  زيبايي دامنه و ويژگي
هاي اجتماعي  از بدن انسان تا گروه ديد به طوري كه از خدا تا انسان، دامنه و قلمرو زيبايي را بسيار گسترده مي ارسطو

انسان يا  مثلاً خدا تا[ديدگاه او در اينكه مرز ميان اينها . گرفت ميهنر را دربر ها و از طبيعت زميني تا از اشيا تا كنش
كرد كه  نخست اينكه او فكر نمي. يوناني بود چگونه است، طبق معمول ديدگاهي] هاي اجتماعي بدن انسان تا گروه

چيزي نسبت   در طبيعت هرديد، زيرا اي باشد؛ بلكه، او زيبايي را در طبيعت مي تمايز ويژه هنر در رابطه با زيبايي داراي
ثانيا او . تواند به راحتي خطا كرده و به بيراهه رود مي در حالي كه انسان به عنوان خالق هنر. و اندازه مناسب دارد
كرد و هرگز درباره  مي او از زيبايي بدن انسان صحبت. ديد تا در اشياي پيچيده و مركب اجزا مي زيبايي را بيشتر در

 . به زبان نياوردزيبايي مناظر سخني
سازگاري است كه پيدا كردن آن دو  تواند به اين عقيده يونانيان مربوط باشد كه زيبايي ناشي از نسبت و مي اين مسئله

. البته اين نمودي از يك ذوق خاص است. زنده، مجسمه يا ساختمان تر است تا در يك موجود در يك منظره سخت
موضوعات مجزا، شفاف و  ها به مند بودند، كلاسيك  تصاوير تركيبي مناظر علاقهها به حالي كه رمانتيك براي مثال در

 .دادند محدود تمايل نشان مي
انسان به سن او  براي مثال، زيبايي يك. كرد كه زيبايي گوناگون و قابل دگرگوني است تأكيد مي ارسطو بر اين حقيقت

اگر زيبايي در قالبي درست قرار داشته باشد متفاوت . است اوتزيبايي در يك انسان جوان، بالغ و پير متف. بستگي دارد
نيز معتقد بود كه زيبايي  مثل اكثر يونانيان، ارسطو. گرايانه نيست ديدگاه به هيچ وجه ديدگاهي نسبي اين. نخواهد بود

: ر داردآثار هنري در خودشان قرا (t???,toeu) ارزش نويسد كه او مي. ويژگي ذاتي اشياي معين و مشخص است
 «.خواهيم ويژگي معين خودش را داشته باشد و اين همه آن چيزي است كه از آن مي بگذاريد كه اثر هنري«

 
ندارد؛ اما ديوگنس لائرتيوس،  هاي ارسطو پاسخي روشن به اين پرسش وجود نهيم؟ در نوشته ما به هنر ارج مي چرا

 ارسطو ضبط و ذكر كرده است؛ تنها يك انسان كور است كه زير را از نامه نويس فيلسوفان يونان، اظهارنظر زندگي
توان  معناي اين عبارت نمي در. كنيم راز و نياز و همدلي كنيم بپرسد چرا ما با چيزي كه زيبا است سعي مي تواند مي

گري هيچ بيان دي. است، بايستي مورد تقدير و تحسين قرار گيرد از آنجايي كه زيبايي شامل خوبي و لذت. شك كرد
تمايزي را ميان  تر از فيلسوفان ديگر او شفاف. دهد اين رو، ارسطو موضوع را بسط و تفصيل نمي از. لازم نيست

هستند و از طرف  هايي كه يا بديهي  از يك طرف و گزاره توانند و بايستي اثبات و توضيح داده شوند هايي كه مي گزاره
 .اشت كه ارزش زيبايي بديهي استاو شكي ند. دارند،تشخيص داد ديگر دليلي محدود

 
 تجربه زيبايي شناختي

شناختي نيست بلكه به  زيبايي هاي ارسطو صرفاً مربوط به زيبايي معاني و مفاهيم مرتبط با زيبايي در نوشته اغلب
 اي براي زيبايي ارسطو هيچ واژه و اصطلاح جداگانه. ارتباط دارد اش زيبايي در مفهوم و تلقي كلي و يوناني

ها،  از زيبايي انسان، حيوانات، مجسمه اما او زماني كه در رساله اخلاق از لذت و سرور حاصل. شناختي نداشت باييزي
 نوشت، بدون شك به اين معناي ها، گل ها و كندر مي بازي بازيگران، عطر ميوه ها، انواع آواز، نواي ساز، تماشاي رنگ

 .هارموني و زيبايي است  داشت كه علت اين سرور و لذتهمچنين او به روشني اظهار. انديشيد زيبايي مي
ارسطو تجربه  (Eudemian Ethics) ويژه در اخلاق ائودموس در رساله فن شعر نه، بلكه در رساله اخلاق و به

 او معتقد. داشته باشد اي ندارد كه به آن اشاره كند، گرچه در اينجا نيز هيچ اصطلاح ويژه توصيف مي شناختي را زيبايي
كند كه انگار  كند احساس مي كسي كه آن را تجربه مي. انفعالي با حالتي.2اين لذت، لذتي عميق است . 1است كه 

و اندازه  تواند حد اين تجربه همچنين مي. 3. »است توسط اساطير افسون شده «مثل كسي كه  طلسم شده است،



 14

اي است كه تنها براي  اين تجربه. 4كند  نمي اضمناسبي داشته باشد، اما حتي اگر بيش از حد هم باشد، كسي اعتر
 آورند تا از بينايي، لذت هايشان را بيشتر از حس چشايي و بساوايي به دست مي موجودات ديگر. انسان مناسب است

حساسيت آنها بستگي ندارد، زيرا حواس  شود اما به اين تجربه از حواس ناشي مي. 5. آثار شنوايي و هارموني موجود در
 شود و همانگونه كه لذت آن از خود حواس ناشي مي. 6. از حواس انسان است تر و تيزتر وجودات زنده ديگر حساسم

به خاطر «بريم  از رايحه گل ها لذت مي براي مثال،. خواهيم گفت، نه از آنچه كه با آن مواجهه داريم و مرتبط هستيم
اي از لذت خوردن و  هستند كه نشانه ن علت لذت بخش ها بدي نوشيدني ها و ، در حالي كه بوي بشقاب»خودشان
دهد كه اگرچه  نشان مي اين تحليل. چنين ثنويت مشابهي در لذت چشم ها و گوش ها وجود دارد. هستند نوشيدن

 .آگاه بوده است» زيبايي شناختي«نكرده، اما از تجربه  اي جداگانه به آن اشاره ارسطو با اصطلاح و كلمه
 

 چكيده
بندي  درباره زيبايي و هنر، صورت هاي او برخي از انديشه. و به طرز چشمگيري نظريه هنر را گسترش دادارسط .?

تعاريف زيبايي و هنر، تقسيم هنر به هنرهاي . هاي خود او ديگر ايده هاي قديمي بود، و برخي جديدي از انديشه
 .گروه اول بودند هاي متناسب در زمره بتتوليدي، و مفاهيم مربوط به تقليد، تطهير عواطف، و نس بازنمودي و

هنر همانگونه كه ناشي از تقليد : هاي مختلف هنر شناسايي خاستگاه (الف: شود در ميان گروه دوم عقايد زير يافته مي
اوقات فراغت خواهد  شناسايي اهداف مختلف هنر، كه مهمترين آنها پر كردن) ب. از هارموني نيز است است، ناشي

. تفكيك هنرهاي تقليدي از اغلب هنرهاي ديگر) د. هنر بندي شعر به عنوان يك رخلاف سنت يوناني، تقسيمب) ج. بود
اين ديدگاه ) ز.) بود اين شكافي در عقايد حاكم در دوران باستان. (در ارتباط با اخلاق و حقيقت دفاع از استقلال هنر) ر

نيز بستگي دارد، » قابليت ادراك«اضافه اينكه هنر به  بهكه زيبايي به نسبت، نظم و تركيب مناسب وابسته است ، 
هنر ذاتي و  اصرار بر اينكه ارزش زيبايي و) س. زيبا براي ادراك توسط بينايي يا عاطفه يعني به قابليت يك شيء

 .«شناختي زيبايي زيبايي«رهيافت و تقرب به مفهوم ) ش. دروني است
هايي مدرن به حساب  نيز انديشه ايدي نو بودند، بلكه در دوران جديدعقايد ارسطو نه تنها در زمان خودش عق اين
صادق است كه به عناصر ذهني در زيبايي، استقلال هنر، حقيقت دروني آن و  اين امر به ويژه در مورد عقايدي. آيند مي

 .شود زيبايي شناختي خاص هنر مربوط مي ارضاء
 او از. شد، ارسطو كمك بزرگي به زيبايي شناسي كرد» هنرهاي زيبا«ايجاد مفهوم  در ملاحظات او كه بعدها منجر به

گذارند و آن را به  نمايش مي به عنوان هنرهايي كه زندگي را بدون محدوديت به» تقليدي«طريق تمايز هنرهاي 
ط نظر از مواد فراهم آمده توس كنند و صرف كننده ارائه مي عنوان يك روش كلّي، هماهنگ، تكان دهنده و ارضا

 .آفرينند، اين كار را انجام داد مي واقعيت آن را
هنر، و  تقليد به عنوان كاركرد هنر، تطهير عواطف به عنوان تاثير: ارسطو غلبه دارند شناسي ها در زيبايي اين انديشه .?

. بودندميراث گذشتگان و تا حدودي بكر   تا حدودي ها اين انديشه. ايدة نسبت متناسب به عنوان خاستگاه زيبايي
 ها پرداخت و همچنين او تفسير و تاويلي مند به اين انديشه خود، به طور نظام ارسطو بيشتر از هركس ديگري پيش از

شناختي و اندازه را به  صورت زيست او ميمسيس را به عنوان فرآيندي فعال، كاثارسيس را به. بديع به آنها بخشيد
  آن اي يكپارچه را به عنوان يك كلّ ايجاد كرد كه در ين حال، همچنين نظريها اما با. عنوان تعادل تفسير و تاويل كرد

هاي كلي هنر را،  تنها ويژگي شعر جايگاهي هم سنگ با جايگاه و موقعيت هنرهاي تجسمي و موسيقي دارد و او نه
كه تا به حال به طور مهمتر از همه، او آنچه را : بررسي قرار داد هاي خاص را نيز مورد هاي مختلف فرم بلكه گونه

 .بوده است، تعريف كرد حسي مبهم
افلاطون گرفت، اما بدان ها معنا و مفهومي تجربي و تحليلي بخشيد و  ها و عقايدش را از ارسطو اكثر مسائل، انديشه

ر از او به هنر بيشت: بود علائق او از علائق افلاطون متفاوت. هايي مشخص برگرداند افلاطون را به گزاره اشارات
برخلاف افلاطون، او هنر را . كه افلاطون رسيده بود، دست يافت كرد و به نتايج متفاوتي از آنچه زيبايي توجه مي
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گرايي اخلاقي  گرايي و افراط  عقل انديشه او فاقد. استفاده نكرد» مثلُ زيبايي«شناسي ارسطو از  زيبايي .تقبيح نكرد
 نقاط اشتراك و افتراق داشتند كه مناقشه برانگيزترين نتايج درباره آن دو را شناس آنقدر اين دو زيبايي. افلاطون بود
  .كند ممكن مي

 )  به عقيده گودمن مديون افلاطون است و ارسطو همه چيز را (Finsler )براي مثال به عقيده فينسلر
Gudman) افلاطون نيست ارسطو هيچ چيزي را مديون. 

آميز بودن و متناقض بودن  غير از ارسطو، به خصلت مبالغه يشمندان دوران اوليه بهرسد كه بقاي نام اند به نظر مي .?
آميز يا  هاي مبالغه انديشه شناس دوران باستان بود كه بدون طرح شايد ارسطو تنها زيبايي. گردد برمي هايشان نوشته

العاده  از اين لحاظ، ارسطو متفكري خارق. آثار او معقول و متعادل بود در مقايسه با ديگران،. متناقض نامش ماندگار شد
 .وجدان و منصف توان گفت كه او تنها متفكرِ متعادلِ آن روزگار بود، متعادل به معناي با مي .نبود

اين رساله ساختاري منسجم را ايجاد «كه  ممكن است كسي درباره بخش هاي مشخصي از رساله فن شعر بگويد
اين  .(فينسلر(» وارد كرد و در واقع كسي تا به حال اين كار را انجام نداده است توان بدان ايرادي كرده است كه نمي

 .يك واقعيت كاملاً استثنايي در تاريخ پر از مناقشه انديشه است
VI. تواند ارسطو را بيشتر از  مي به طوري كه به حق گفته شده است، انسان. تاثير ارسطو گسترده و جامع بوده است

 هاي اصلي ارسطو درباره نظريه هنر گاهي انديشه. هاي باقيمانده خود او رساله بشناسد تا از آثار وطريق آثار ديگران 
با وجود اين، . كردند را به خود جلب مي آمدند، بنابراين توجه اندكي اند كه به نظر بديهي مي چنان شناخته شده بوده

هاي او به ندرت مورد  چشمگيرش، بسياري از انديشهرغم محبوبيت   كه علي هاي او به قدري زياد است غناي انديشه
هاي جديد و ممتاز به نظر  انديشه اي العاده شناسيم، به طور خارق هنگامي كه آنها را از نو مي. واقع شده است توجه
 .آيند مي

العات مربوط مط اش متجلي شده بود، بزرگترين تاثير ارسطو در افلاطون در فلسفه زيبايي در حالي كه بزرگترين تاثير
و قرون وسطاي پسين، تاثير افلاطون بيشتر از تاثير  در دوران باستان. به هنر قرار داشت، به ويژه در رساله فن شعر

توسعه نظريه هنر و  هاي ارسطو تاثير مثبتي بر رشد و اغلب انديشه. دوران مدرن تعادلي ايجاد شد اما در. ارسطو بود
اين مسئله تا حدي به خود ارسطو و تا . تاثيري منفي داشت ها ه، يكي از اين انديشهبا اين هم. خود هنر برجاي نهاد
بود كه هر تكاملي  ارسطو معتقد. هاي او را به كار گرفتند شد كه قرن ها بعد انديشه مربوط مي حدي نيز به كساني

اسه و تراژدي يوناني را به عنوان او حم. نيز صادق است نهايتي دارد و اين مسئله در مورد توسعه و تكامل هنر و شعر
عنوان  هايي را كه بر اساس اين شاهكارها مطرح كرده بود به در نظر گرفت و نظريه ترين شاهكارها نقص بي

موجب شد كه پيروانش تصور كنند كه  اين امر. هايي دانست كه در همه جا و به طور ابدي معتبر هستند نظريه
 هستند؛ تصور فوق، باعث شد كه نظريه ادبي و  ابدي و غيرقابل جايگزين هايي رمهايي از هنر وجود دارند كه ف فرم
 .خود ادبيات از حركت باز بماند حتّي

 
 


